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 گزارش کوتاه -بخش اول 

در محل مسجد  دقیقه 20 ساعت 1به مدت حدوداً  السلام(زمان با میلاد مبارک حضرت رضا )علیههمی این هفته،  جلسه

وَإِذْ قاَلَ ) است،« بقره»ی بقره، که مربوط به داستان ی مبارکهسوره 74تا  67آیات امام رضا )علیه السلام( با محوریت 

...؛ لَنَا رَبَّکَ یبَُیِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا دْعُٱقَالُواْ ...؛ لَنَا رَبَّکَ یبَُیِّن لّنَا مَا هیَِ دْعُٱقَالُواْ ؛ ...یَأْمُرکُُمْ أَنْ تَذْبَحُواْ بقََرَةً للَّهَٱ إِنَّ لقَِوْمِهِمُوسىَ 

 ؛فْساً...وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَ ...؛لْأَرضَْٱقَالَ إِنَّهُ یقَُولُ إِنَّهَا بقََرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تثُِیرُ ...؛ تشََابَهَ عَلَینَْا لْبقََرَٱلَنَا رَبَّکَ یبَُیِّن لَّنَا مَا هیَِ إِنَّ  دْعُٱقاَلُواْ 

 .(  برگزار شد...ثمَُّ قَسَتْ قُلُوبکُُم مِّن بَعْدِ ذَالکَِ فقَُلنَا اضرِبُوهُ بِبَعضِهَا...؛

به دلیل وجود این داستان بوده است و غیر از این، خیلی « بقره»گذاری این سوره به نام در ابتدا بیان شد که دلیل نام

 شود.دلیل خاصی از این نام، برداشت نمی

 جهت این دسته از آیات آمده است. به همین انتهای، بیان شد که قسمت اولی داستان، در 67ی آیه خواندناز بعد 

بیان « قاعده»بقره(، این  72) مُخْرِجٌ مَّا کُنتمُْ تکَْتُمُونَ للَّهُٱوَ...ذیل عنوان . شروع شد(  ...قَتَلْتمُْ نَفسْاً وَإِذْ) 72ی آیه پیمایش

، ذیل عنوان 73ی . سپس با ورود به آیهدنماییآشکار م دکنییکتمان م یکه به صورت استمراررا  ییکارهاخدا شد که 

بار نیز بیان شد که حساب و کتاب باوری و اثرات آن مطرح شد و یکبار بحث قیامت، یک...لْمَوْتىَٱ للَّهُٱ...کذََالِکَ یُحْییِ 

که گاهی خداوند  گفته شدی نحل، ی مبارکهسوره 66ی ین رو، با بررسی آیهخدا با حساب وکتاب ما متفاوت است. از ا

 دهد.غیرقابل انتظاری را می ها، الطافترین صحنه، از میان بدترین و کثیفبه سبب استقامت

ها نقد وارد انیمیشینی به داستان...(، به نگاه ساده و ثمَُّ قَسَتْ قُلُوبکُُم مِّن بَعْدِ ذَالکَِ ) 74ی پس از آن با ورود به آیه

( بوده است، نگاه جرای دستور)درعین ا اسرائیلبنی جویی(، تنها به دلیل بهانهقَسَتْ قُلُوبکُُمیعنی شد. این که این عذاب )

مه در ادا های دیگری را بر این داستان بار کرد؟شود بحثو این سؤال مطرح شد که آیا می ای به داستان دانسته شدساده

بقره( این نقد به علم جدید وارد شد که عالَم را کور فرض کرده  74... )للَّهِٱوَإِنَّ مِنْهَا لَمَا یَهْبِطُ مِنْ خشَْیَةِ ی ...در ذیل فقره

 .به طور مفصل بررسی نگردید است اما به این دلیل که از بحث اصلی جا نمانیم، این بحث

اسرائیل است که ابتدا اصل داستان، بررسی شد. )در این میان برداشت ، جریان خصوصیات گاو بنی71تا  68آیات 

رهبر احیاگر هم دانست که  توان خصوصیاتِآقای مکارم بیان شد به این مضمون که خصوصیات گاو احیاگر را می

 (تطبیقاتی هم ارائه گردید.

یل در همان ابتدا با همان عمومات و اسرائبیان شد که اگر بنی«. سؤال»ذیل این آیات، بحثی آغاز شد با عنوان 

هایی کردند که بوی تردید و اطلاقاتی که گفته شده بود، گاو را کشته بودند، عمل به وظیفه کرده بودند، اما چون سؤال

داد، امتحانشان تشدید شد؛ به همین ترتیب اگر ما روی یک تردیدهایی، کارهایی انجام دهیم، خدا هم اعتمادی میبی

 کند.ا ما برخورد میپیچیده ب

، «اذن»ی توبه، راجع به بحث ی مبارکهسوره 45و  44و  43، با بررسی آیات «سؤال»سپس برای روشن شدن بحث 

 ی اذن، به خاطر ریب و ترید است. در مورد سؤال نیز چنین است.بیان شد که گاهی پشت صحنه
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و یکی به معنای « سشپر»ست، یکی به معنای به دو معنا« سؤال»سپس برای روشن شدن موضوع، بیان شد که 

راجع به پسرش،  السلام(که بحث حضرت نوح )علیه نشان داده شد، ه. در ذیل آن، با بررسی آیات مربوط«درخواست»

، گیردانجام میاعتمادی و دل لرزان که گاهی سؤالاتی که از سر بی چنین گفته شد. هم«درخواست»و نه  دبو« سؤال»

ای از اسلام گوشه های فقهی زده شد و دلیل باد کردنکشاند. در همین میان، نقدی به فضای پرسشجهل میانسان را به 

های قرآن راجع به نپرسیدن سؤالاتی که اگر آشکار شود، کار توصیهآن، پس از  به صورت نامتوازن، همین امر دانسته شد.

 ی آتی موکول شد.تر آن به جلسه، بیان گردید و بررسی مفصلکندرا سخت می

 ،  بیان گردید.از جریان روایی داستانای به صورت تک نکته «دارندخدا و ائمه خودشان را زیر دِین کسی نگه نمی»

 بیان گردید. در مورد کمک مستقیم به محرومین، و صدقه ی کرامت، دو روایتمناسبت دهه به در نهایت،
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 مباحث تفسیری -بخش دوم  

 داستان بقره -2

-1-1 دلیل نامگذاری سوره، «بقره»داستان  

همین آیات است. بعضی می« بقره»نامگذاری این سوره به  سرِّ، آیات مورد بحث در این جلسه است. 73تا  67آیات 

خواهند بگویند این داستان خیلی مهم است به دلیل اینکه نام این سوره از این داستان گرفته شده است؛ باید گفت 

معروف در این سوره نامگذاری به خاطر این بوده است که این داستان  دلیل استان مهم است، اماکه این ددرست است 

؛ آن «فی السوره اللتی یذکر فیها البقره» ها اسم نداشته است. مثلاً در روایات اینطور آمده است بوده است. معمولاً سوره

. اینطور نبوده که «بقره»شده است که نام سوره شده است  گفته اینطور ای که در آن داستان بقره است. بعد اینقدرسوره

نامگذاری این سوره به این دلیل  کنند که سرّتفصیل و تفسیر میها هزار بعضی. «گاو»از ابتدا نام سوره را گذاشته باشند 

ین آیات است و نامگذاری به خاطر هم گذاشته شده است. نه!« گاو»ی بزرگی است به نام بوده است که مثلاً چون سوره

 خیلی معنی خاصی شاید از آن استشمام نشود. ولی اینکه این داستان، مهم هست در آن تردیدی نیست.

-2-1 ادکنید،توسط خکه به صورت استمراری کتمان می کارهاییآشکار کردن قاعده:  

ته طبیعتاً روی داستان حرکت و پیمایشی چون با داستان آشنا هستید لازم نیست که تفاصیل داستان عرض شود، الب

 دهیم. انجام می

قوم خویش ه و چون موسی ب ...یَأْمُرکُمُْ أَنْ تَذْبَحُواْ بقََرَةً للَّهَٱ إِنَّ لقَِوْمِهِوَإِذْ قَالَ مُوسىَ  بقره( 67) [4 حدود دقیقه ی]

قاَلَ أَعُوذُ ... کنی؟... گفتند آیا ما را مسخره میأَتَتَّخِذُنَا هُزُواًقاَلُواْ ببرید. ... دهد که گاوی را سرشما فرمان میه گفت : خدا ب

سمت اولی داستان در انتهای دقت کنید که ق حال برم. خدا پناه میه گفت از نادان بودن ب؛ لْجَاهِلِینَٱأَنْ أکَُونَ مِنَ  للَّهِٱبِـ

 ابتدای داستان است: 72ی آمده است. آیه این دسته از آیات

 للَّهُٱوَ...کردید  باره او کشمکش میو در ...فِیهَا دَّارَأْتمُْٱفَـ...و چون کسی را کشته بودید  ...قَتَلْتمُْ نفَسْاً وَإِذْ( بقره 72)

، این یک قاعده است؛ یک قاعده«کندخدا آشکار می» داشتید آشکار کرد.و خدا آنچه را نهان می، مُخْرِجٌ مَّا کُنتمُْ تکَتُْمُونَ

 بیان به صورتاین حرف، سر این آیه آمده است اما پشت آشکار کردن توسط خدا، خیلی ترسناک. درست است کهی 

کند. یعنی دهد و آشکار مییک قاعده است. آن چیزی را که به صورت استمراری شما کتمان بکنید، خدا آن را لو می

دهد. ستاّریت کنید، این را خدا لو میو مدام کتمان میکنید و مدام آن را تکرار می دهیدانجام میشما یک خطایی را 

کند. اگر ای میواقعاً توبه کند، دوبارهدوباره گناه می اگر کند، بازی میاخدا در این دنیا برای کسی است که یک توبه

. فرق مُخْرِجٌ مَّا کُنتُمْ تَکتُْمُونَ للَّهُٱوَبقره( ... 72)شود که دار بکند، اسیر یک سنت الهی میانسان بخواهد گناهی را ادامه

دوام و ثبوت اسم بیشتر است فعل است؛ « یُخرج»اسم است و « مُخرج»در ادبیات عرب این است که « یُخرج»با « مُخرج»

خواستند چیزی را ها میدهد. معلوم است که اینکردید را خدا لو میاز فعل. آن چیزی که به صورت استمرار پنهان می

 ن کنند و گردن کسی بیندازند. خدا یک همچین داستانی را با آنها طی کرد.کتما
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-3-1 لْمَوْتَىٱ للَّهُٱکَذَالِکَ یُحْیِی ... 

 باوریقیامت -1-3-1

کَذَالِکَ ... دکشته بزنیه ب را که ذبح کردید از گاو بخشیگفتیم  ...بِبَعْضِهَا ضْرِبُوهُٱ فقَُلْنَابقره(  73)[ 7 حدود دقیقه ی]

همان چیزی  بلکه ،باید باور شود برای انسان نه تنها. بحث قیامت کند خدا مردگان را چنین زنده می ...لْمَوْتَىٱ للَّهُٱیُحْیِی 

لِمَن کَانَ یَرْجُواْ  ممتحنه(... 6) ی رجاء شود نه اینکه تنها یک اعتقاد باشدمایه ممتحنه هم عرض کردیم باید که در سوره

زنده نگه دارد. کسی که  نی شخص واقعاً قیامت را جلوی چشمشی رجا و بیم و امید شود. یع... . مایهلْئَاخِرَٱ لْیَوْمَٱوَ للَّهَٱ

شود. به خاطر همین هم در روایت است که وقتی که خیلی خوشحال هستید به چنین کرده است، واقعاً تنظیم می

می باز ناراحت هستید به قبرستان بروید، وقتی خیلی هم شود.ها تمام میی این خوشیبینید که همهقبرستان بروید، می

شود. بعد هم یک جایی هست شود. هرچقدر هم بلاهای دنیایی سر انسان بیاید، همه تمام میتمام می هم هابینید که این

شود کسی را پیچاند. دیگر نمی است. مُخْرِجٌ مَّا کُنتمُْ تکَتُْمُونَ للَّهُٱوَبقره( ... 72)که حساب و کتاب است. جایی هست که 

 لْغَیْبِٱعَالِمِ  توبه( 94)خدا کسی است که  شود پیچاند؛است. خدا را نمی 1لسَّرَائِرُٱیَوْمَ تُبْلَى  طارق( 9)جایی هست که 

 ... است.لشَّهاَدَةِٱوَ

بیند دهد، میآزار میشود انسان دست و پایش را جمع کند. انسان قیامت باور وقتی کسی را قیامت باوری باعث می

به  باید چکار کند؟که جواب ناراحتی او را  این برایش مهم استریزد. چون واقعاً بهم می شودکسی از دستش ناراحت می

تمام شود، بالاخره این  نه، مثلاً بیست سال دیگر عمرش تمام شود، یا شاگر در همین لحظه عمرکند که این فکر می

خواهد که قرآن وقتی می چنین است ضرب شست معادباوری فتاده است، او چه باید بکند؟تفاقی است که در عالم اا

إِنَّا  ص( 46فرماید )می م؛یکنخواهیم خالص بکنیم، با معادباوری خالصشان میمان را میبفرماید بندگان خیلی ویژه

 نیم. کرا خالص میها این ،؛ ما با یاد آن طرفلدَّارِٱبِخاَلِصَةٍ ذکِْرَى  2أَخْلَصنَْاهمُ

کرد. برای چه دارد اینقدر تلاش میچنین است. مثلاً آقای بهجت واقعاً تلاش عجیبی می ،در احوالات بزرگان هم

آن موقعی که کربلا بوده  ها گذراندند.در حرم را ن هفتاد سال صبح به صبحکرد. ایشاها تلاش میکند؟ مثل بچه کنکوری

قعی که نجف بوده، حرم امیرالمؤمنین، آن موقعی که قم بوده حرم حضرت معصومه، است در حرم سیدالشهدا، آن مو

کند و تلاش می ، درس و بحثش، عبادتش و ...، انگار پشت کنکوری دارداشورایش، نماز جعفر طیار خواندنشزیارت ع

برای ما هست که  «وقتی»کند که بالاخره یک آقای بهجت فکر میها برای این است که این ع کرده است.حواسش را جم

 خورد.این وقت در حال تمام شدن است و نان این وقت را می

 شهادت در قیامت -1-3-1-1

ها کارهای خداست. یک شود یک زنده، اینفرماید این مرده را بزن به یک مرده، می[ این که می17 حدود دقیقه ی]

دهد. همینطور که شود شهادت میکند و بلند میمیخورد و او را زنده نفخی که آن نفخ، صرفاً نفخ است، به این آدم می

                                                           
 شود. های در باطن انسان ظاهر می روزی که نهفته . 1

 ی قبلی ذکر شده است.، انبیاء است که در آیه«هُم». منظور از  2
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تصور  ،مُخْرِجٌ مَّا کُنتمُْ تکَتُْمُونَ للَّهُٱوَبقره( ... 72)فرماید اینجا بلند شد و شهادت داد، در قیامت نیز چنین است. اینکه می

شود تک نکاتی که در آیات دهد. این میشود و شهادت میشود. یک نفر بلند میای میکنید که در قیامت چه آبروریزی

 است.

 با حساب وکتاب ما  حساب و کتاب خداتفاوت  -1-3-2

ی دو مرده، یک زنده درست میکند. خدا از ضربهنین است که خدا احیای موتی میاینچ ...لْمَوْتىَٱ للَّهُٱکذََالِکَ یُحْیِی ...

آید. ی دیگر، از آن زنده درمیبزن به یک تکه مردهفرماید یک تکه مرده را کند. کارهای خدا حساب کتابِ ما را ندارد. می

خود ما معلوم نیست که چقدر اسرائیل نشان از یک نوع بی اعتمادی دارد. برای همین است که همان اول، واکنش بنی

 کند. خدا، خدایی است که از موتیکردیم. در نوع خودش کار عجیبی است. خدا از این کارهای عجیب میاین را باور می

کند. از یزید دو عارف. انسان تعجب می ییزید دو فرزند داشته است. یکی شیعه بوده است و یکمثلاً  آورد.زنده درمی

 یک مرده دو تا زنده درآورده است.فرزند اینچنین بماند، گویا از 

 به سبب استقامت ها، ترین صحنهاز میان بدترین و کثیف رسیدن الطاف گوارای خداوند -1-3-2-1

 66... ) کند، چنین میگوید که از جاهایی که شما توقع نداریدها قرآن اینچنین میخیلی وقت[ 13 دقیقه یحدود ]

یعنی چیزی است که شما باید از آن عبور  «عبرت» .برای شما در حیوانات عبرتی است ...لَعِبْرَةً لْأَنْعاَمِٱوَإِنَّ لَکُمْ فِی  نحل(

ی و در آن بمان یا بخواهد حادثهوگرنه نه اینکه این صحنه را ببین  آن عبور بکن.کنید. یعنی این صحنه را ببین، از 

نُّسقِْیکُم مِّمَّا فِی بُطُونِهِ مِن بَیْنِ آید ...ها پیش می، نه! عبرت است یعنی عبور بکن، این در زندگیطبیعی را توضیح بدهد

شیر گوارا و تازه. از این حادثه عبور کن.  نوشانیم به شما از بین خون و پِهِن،ما می ؛فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَناً خَالِصاً سَائِغاً لِلشَّارِبِینَ

مهم این است که شما  مثل شیر گوارا و تازه؛آوریم گاهی اوقات از وسط بلاها و از وسط چرک و خون چیزهایی در می

؛ که آن آب گوارا را روی صبر و 3لَأَسقَْینَْاهمُ مَّاءً غَدقَاً لطَّرِیقَةِٱعَلىَ  سْتقََامُواْٱوَأَلَّوِ  جن( 16صبر و استقامت داشته باشید. )

هایی گذاشته که انسان باورش لطفروی چیزهایی،  دهند. مهم این است که استقامت باشد. گاهی اوقات خدااستقامت می

 شود.نمی

که یک گاوی علف می کراری استها معجزات تآید. اینشیر به این گوارایی از بین یک سری خون و پهن درمی

این حیوان درآمده است. این علف را هرکاری بکنی، شیر نمی چگونه ازکند انسان تعجب می دهد.خورد، بعد شیر می

ی ی طبیعت و هاضمهدهد. خدا اینطور است. هاضمهکند و این شیر را میشود. بعد از لای خون و پهن طوری رد می

ها و جاهایی، ممکن است برای شما چیزی کنار گذاشته ترین صحنهو کثیف وقات از بدترینعالم اینطور است. گاهی ا

به این  باشد و به شما بدهد. خیلی اوقات به خاطر صبر و ایثاری است که شخص در زندگی اش کرده. خدا درهایی را

 کند.باز می سبب

نمایاند شاید تعقل  شما می را به های قدرت خویش و نشانه؛ تَعقِْلُونَلَعَلَّکمُْ  وَیُرِیکمُْ ءَایَاتِهِ.. [ 18 حدود دقیقه ی] 

 مفاهیم این داستان را توجه کند.لازم است که  گ زده است که یک تعقلی یک تدبیری؛یک ت کنید.

                                                           
 چشانیم. اگر جن و انس بر راه رشد استقامت بورزند ما ایشان را آبی گوارا و زیاد می . 3
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-4-1 ... ثُمَّ قَستَْ قلُُوبُکُم 

 هاهای انیمیشینی یا ساده به داستاننقد به نگاه -1-4-1

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبکُُم مِّن بَعْدِ ذَالِکَ فَهِیَ  بقره( 74)پایان این دسته از آیات هست. ، 74ی آیه[  18 حدود دقیقه ی]

 . تر بود هایتان سخت شد که چون سنگ یا سختاز پس این جریان دل ...أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً لْحِجاَرَةِٱکَـ

ها را به صورت انیمیشنی یا ساده که داستان داستان را خیلی ساده نگاه نکنید. یکی از مشکلاتی که ما داریم این است

ی گویند داستان یوسف، یک صحنهکنیم این داستان را که بلدیم. تا میهای ساده. بعد فکر مینگاه کردیم، با تحلیل

گویند داستان موسی با شعیب، باز انیمیشن موسی گوییم که آن را بلدیم. یا میشود و میمان ظاهر میخلاف جلوی

 توجه کنید. رش قرآنی داستان راکنیم آن را بلدیم. واقعاً خوب است که گزاآید و فکر مین مییادما

کرده است، کردند، کردند. چرا کسی که به دستوری که باید عمل میاسرائیل در نهایت به دستوری که باید عمل میبنی

داستان نوشته شده  کجای ...تْ قُلُوبُکمُ مِّن بَعْدِ ذَالکَِثمَُّ قَسَ بقره( 74)عمل کرده باید چنین مورد خطاب قرار بگیرد که 

 شود بر این بار کرد؟بوده است. آیا بحث های دیگری را نمی دستور جویی برای انجام ندادنکه بهانه

 قرآن عالم را کور فرض کرده است برخلاف علم جدید، -1-4-2

وَإنَِّ ... جوشد.یها هستند که از آنها انهاری مبعضی از سنگ ...لْأَنْهاَرُٱلَمَا یَتفََجَّرُ مِنْهُ  لْحِجَارَةِٱوَإِنَّ مِنَ [ 20 حدود دقیقه ی]

و  ...للَّهِٱ وَإِنَّ منِْهَا لَمَا یَهْبطُِ مِنْ خشَْیَةِ... و بعضی آنها دو پاره شود و آب از آن بیرون آید ...لْمَاءُٱمنِْهَا لَمَا یَشَّقَّقُ فَیَخْرُجُ مِنْهُ 

 کنید غافل نیست. خدا از آنچه می ؛بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ للَّهُٱوَمَا ... بعضی از آنها از ترس خدا فرود افتد

که در علم  «افتدچگونه یک سنگ از آسمان می»این نوع سبک تحلیل، سبک تحلیلی است که کاملاً با فرآیند  

ها هستند که به افتند، بعضی از سنگها چگونه میخواهند بگویند که سنگجا نمیشود، فرق دارد. اینفیزیک بررسی می

لم این صریح قرآن است. این از آن نقاط افتراقی است که عها. باور ندارید؟ ی سنگافتند، نه همهخاطر خشیت الهی می

سنگ  اکه سنگ ب را ایجاد کرده است تصورات این کور فرض کرده است؛ علم جدیدکه عالم را و آن این  جدید باز کرده

در هم  زیادی روایات که برای قرآن فرق دارد.صورتیدرفرقی برایش ندارد این سقوط آزاد با آن سقوط آزاد.  ارد،فرق ند

شویم به خاطر اینکه از بحث اصلی داستان جا نمانیم. اگر لازم شد، بعداً آن را این بحث را وارد نمی. این زمینه هست

 خواهیم کرد. بررسی

-5-1 اسرائیلخصوصیت گاو بنی 

 مایش داستانپی -1-5-1

گفتند که گاوی را  .است خواستم عرض کنم که اول داستان آخر داستان ذکر شدهاجمالاً می[ 32 حدود دقیقه ی]

چرایی آن را عرض خواهیم کرد. متن آیات را بخوانیم و بعد به سراغ  خصوصیات گاو. پرسیدن بکشید. شروع کردند به

 تفسیری برویم.بحث 
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روشن  رای ماتا ب از پروردگارت )نه پروردگارمان( بخواهگفتند : برای ما  ...لَنَا رَبَّکَ یُبَیِّن لّنَا مَا هیَِ دْعُٱ قاَلُواْبقره(  68) 

د گفت : خدا گوی؛ مَا تُؤْمَرونَ فْعَلُواْٱذَالکَِ فَـقَالَ إِنَّهُ یقَُولُ إِنَّهَا بقََرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بکِْرٌ عَوَانٌ بَیْنَ ... کند گاو چگونه گاوی است

کار باید  پس آنچه را فرمان یافته هاست.در سنین میان اینبلکه  ، جوان نورسیده و نه ازکارمانده استنه که  گاویست

 بندید.

پروردگار خویش بخوان تا بما روشن کند رنگ گاو چگونه گفتند : برای ما  ...لَنَا رَبَّکَ یُبَیِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا دْعُٱ قَالُواْبقره(  69)

بینندگان  رنگش گفت : خدا گوید گاو زرد زرینی باشد که ؛لنَّاظِرِینَٱقَالَ إِنَّهُ یقَُولُ إِنّهَا بقََرَةٌ صفَْرَاءُ فَاقِـعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ... است

گویند آثار توصیه هم شده است که کفشتان رنگ زرد باشد. می را دارد. لنَّاظِرِینَٱتَسُرُّ خود رنگ زرد حالت  را فرح بخشد.

 دانیم.چرا این آثار را دارد، ما نمی فقرزدایی دارد.

پروردگار از گفتند : برای ما ؛ لَمُهْتَدُونَ للَّهُٱتَشَابَهَ عَلَینَْا وَإِنَّا إِن شَاءَ  لْبقََرَٱلنََا رَبَّکَ یُبَیِّن لَّنَا مَا هیَِ إِنَّ  دْعُٱ قاَلُواْبقره(  70)

 اند و اگر خدا بخواهد هدایت شویم. ما مشتبه شدهه ب، ند گاو چگونه گاوی باشد که گاوانتا روشن ک بخواهخویش 

گفت : خدا گوید که آن  ...مُسَلَّمَةٌ لَّا شِیَةَ فیِهَا لْحَرْثَٱولََا تَسْقیِ  لْأَرضَْٱإِنَّهُ یقَُولُ إِنَّهَا بقََرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِیرُ  قَالَبقره(  71)

رگه هم نداشته باشد، یعنی  و ، سالم باشدگاویست نه رام که زمین شخم زند و کشت آب دهد بلکه از کار بر کنار است

گفتی، حق نی تا حالا که می. یعگفتند حالا حق مطلب را گفتی ...لْحَقِّٱجِئْتَ بِـ لْئَانَٱقَالُواْ ...زرد فسفری یک تکه باشد 

نزدیک بود انجام که پس گاو را سر بریدند در حالی ؛لُونَفَذَبَحُوهَا وَمَا کاَدُواْ یفَْعَ... گفتی. الان شد حق، قبلاً حق نبودنمی

 .ندهند

 بود پیمایش اصل داستان که البته شنیده بودید.این 

 رهبر احیاگرهمان خصوصیات  ،برداشت آقای مکارم:خصوصیات گاو احیاگر -1-5-2

گویند که این برداشت ممکن است ذوقی باشد. ایشان ای را میآقای مکارم در تفسیر نمونه نکته[ 29 حدود دقیقه ی]

دهند. چراکه گاو احیاکننده است. مثلاً میرا به عنوان خصوصیات یک نفر احیاگر هم تطبیق می خصوصیات گاو احیاگر

از کارافتاده  ...عَوَانٌ بَیْنَ ذَالکَِ لَّا فَارضٌِ وَلَا بکِْرٌ... بقره( 68ماعی هم باشد باید چنین باشد که )گویند کسی که رهبر اجت

از کارافتاده نباشد، جوان نباشد،  اینکه فرموده خورد. مثلاًمی هایی از آیات به این تحلیلقسمت. نباشد، جوان نباشد،

عرض بیان آقای مکارم است.  ،غرضکند. اشد. حالا رنگ زرد خیلی تطبیق نمییک عاقله مردی باید بیعنی رهبر جامعه 

رامِ  ذلولِ کنند که مثلاًرا خودشان تطبیقاتی می ...مُسَلَّمَةٌ لَّا شِیَةَ فیِهَا لْحَرْثَٱوَلَا تَسقِْی  لْأَرضَْٱلَّا ذَلُولٌ تثُِیرُ  بقره(... 71)

گه نداشته باشد یعنی خالص اهل دنیا نباشد که بخواهد زمین شخم بزند. و رفراز باشد. در مقابل دشمن نباشد. گردن

کند. ی فقراتش هم تطبیق نمیشیه و رگه نداشته باشد. حالا شاید یک مقداری این حرف ذوقی باشد چون همه باشد؛

تی از این آیات یک چنین برداش ایشان کند یا سخت تطبیق کند. ولی به هرجهتزرد یک تکه، تطبیق نمی رنگ مثلاً

کند، جای بحث کند یا نمیها را کرد. این حرف، حرف بدی نیست. حالا اینکه تطبیق میکردند. شاید بشود این برداشت

عَوَانٌ  باشد این واقعاً درست است. از کارافتاده نباشد، جوان نباشد، ...لَّا فَارِضٌ وَلَا بکِْرٌ... بقره( 68. وگرنه اینکه )داشته باشد
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ی سنی چهل به بالا رده ها، در. اینجور آدمداردهایی کند، تجربهباشد. هنوز روی پا باشد، هنوز فکر می  نَ ذَالکَِبَیْ

 هستند.

-6-1 «سؤال»بحث  

 های انسان باعث مواجهه با خدای پیچیدهتردیدها و پیچیدگی -1-6-1

کشتند، کارشان را انجام داده بودند یا می همان ابتدا گاو را کردند واسرائیل سؤال نمیآیا اگر بنی [ 32 حدود دقیقه ی]

را انجام داده بودند. یعنی به عمومات واطلاقاتی که خدا با آنها حرف زده بود،  جواب این است که بله، این دستورخیر؟ 

د. درست است سؤال دهکه بوی تردید میاست هایی جا مهم است به نام سؤال. سؤالعمل کرده بودند. یک ماجرایی این

 هاانسان دهد. و اتفاقاًدهد، بوی عدم اطمینان میی عدم ایمان میودهد این سؤالات، باست و استفتاء، ولی بوی تردید می

 خواهد برخورد کند؛تر میها خدا با ما خیلی سادهکنند. خیلی وقت، امتحان خدا را تشدید میتسؤالا نوع به خاطر این

های پیچیده با ما انجام دهد. کار را خودمان با دست خودمان، میهایی که فتنهاندازیم توی پیچ و خمخود ما خدا را می

آن را  ،خواهد. یک بحث سیاسی اجتماعی را میباید آن را انجام بدهیمخواهد وگرنه خدا یک کاری ازما می پیچانیم.

یک کارهایی  ن ایجاد کند. منتها خودمان روی یک تردیدهاییهای پیچیده برایمادهیم. کاری با ما ندارد که فتنهانجام می

کشتند، تمام شده بود. اصلاً به عمومات و اطلاقاتش اگر ای اگر این گاو را میشود. در هر مرحلهپیچیده می کنیم، خدامی

، که با این خصوصیات گاویکشتند دستور را انجام داده بودند و لزومی نداشت که اینقدر هزینه کنند. چون گیرآوردن می

 خیلی سخت شده بود. ،شده بود یک گاوِ تک

فرمایند: ولو انهم عمدوا الی ای بقره روایتی است از امام رضا)علیه السلام( در این زمینه که می [65 حدود دقیقه ی]

علیهم. شروع کردند با  کشتند، مجزی بود و تمام شده بود. ... ولکن شدّدوا فشدّد اللهجزأتهم... اگر همان یک گاو را می

فرمایند: خدا برخورد پیچیده کردن، خدا هم با آنان پیچیده برخورد کرد. باز وقتی سر رنگ گیر دادند  حضرت دوباره می

، «أنا عند ظن عبدی المؤمن بی، ان خیرا فخیرا و ان شر فشرا»ولکن شدّدوا فشدّد الله علیهم. اینکه ما در روایت داریم که 

کنند خدا ی مؤمن خودش نشسته، اگر بعضی بدگمانند نسبت به خدا، فکر میزرگی دارد. خدا در نزد بندهی بیک حوزه

کند. اما آن کسی ها دوهزار ده شاهی حساب میشود، خدا با آنطور با آنها مییک موجود گیربده است، خدا هم همین

. به هرجهت، تصور ما راجع به خدا، یک مقدار خدای کندبخشد، خدا هم به غیر حساب با او برخورد میکه بی حساب می

 دهد. کند. گیر بدهی خدا گیر میخاصی را برای ما در زندگی خاص خودمان درست می

که سؤال ارزشمند های دیگری هم در قرآن هست. اینخواهم این نکته را عرض کنم که تطبیقمی [35 حدود دقیقه ی]

 تگی دارد. ی پشت سؤال بساست یا نه به روحیه

 «سؤال»ای برای فهمیدن بحث ، مقدمه« اذن»بررسی بحث  -1-6-2

 این آیات را ببینید: ،«اذن و اجازه»من اول از یک جای دیگر استفاده کنم. در بحث [ 35 حدود دقیقه ی]
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خدایت ببخشد چرا پیش از آنکه ؛ لکَْاذِبِینَٱصَدقَُواْ وَتَعْلمََ  لَّذِینَٱ لکََ یَتَبَیَّنَعَنکَ لمَِ أَذِنتَ لَهمُْ حَتَّى  للَّهُٱعفََا  توبه( 43)

در بحث اذن می بعد 4که به جنگ نیایند. شان دادیوند و دروغگویان را بشناسی اجازهراستگویان برایت مشخص ش

کسانی که به خدا و روز  ...أَن یُجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِهمِْ وَأَنفُسِهِمْ لْئَاخِرِٱ لْیَوْمِٱوَ للَّهِٱیُؤْمِنُونَ بِـ لَّذِینَٱلَا یسَْتَأْذِنکَُ  توبه( 44): فرماید

؛ لْمُتَّقِینَٱعَلِیمٌ بِـ للَّهُٱوَ... خواهند های خویش جهاد کنند از تو اجازه نمیها و جانجزا ایمان دارند برای اینکه با مال

  شناسد. خداوند پرهیزکاران را می

فهمیم و روح کار را متوجه خورد. منتها چون نمیتعبیری از این آیه دارند که به متن آیه میامام رضا)علیه السلام( یک 

آیند اجازه بگیرند که ها اینطور ترجمه شده است که نمیدر ترجمهشویم، مترجمین این آیه را یک کار دیگر کردند. نمی

 44ها اینطور ترجمه کردند )ترجمه «یاییم؟هید ما ناجازه بد شودمی»آیند اینطور اجازه بگیرند که یعنی نمی نیایند؛

یعنی قعود کنند. آن کسانی می ؛آیند اجازه بگیرند که بمانند... نمیلْئَاخِرِٱ لْیَوْمِٱوَ للَّهِٱیُؤْمِنُونَ بِـ لَّذِینَٱلَا یسَْتَأْذِنُکَ  توبه(

گیرند برای شرکت در اما در اصل اینطور است که اجازه و اذن می آیند اجازه بگیرند برای قعود، که ایمان به آخرت ندارند.

معنی  فرمایند که اصلاًهم می )علیه السلام(امام رضا «شود اجازه دهید که به جنگ بیاییم؟می»پرسند جنگ. یعنی می

خفَِافاً  نفِْرُواْٱتوبه(  41) دستور شرکت در جنگ داده شده بود: توبه، 41ی آیه درچراکه  .اجازه گرفتن برای جبهه ندارد

دهید من هم بروم که اجازه می معنی ندارد شخص بگوید بار به جنگ بروید. بعد از این دستورکبار و سنگین... سبوَثقَِالًا

بعد از این  ،جهاد به اموال و انفس این سؤالِگفتند که به جنگ برو.  جنگ؟ جواب مشخص است زیرا در آیات قبل،

 5دستور معنی ندارد.

 عدم ایمان به خدا و روز قیامت به دلیلجنگ، رفتن به اذن برای -1-6-2-1

شان بجنگند، ایمان به آخرت ندارند. چون اگر داشتند، شان اجازه بگیرند که با اموال و انفسآیند از ولیاین کسانی که می

لَا  لَّذِینَٱإِنَّمَا یسَْتَأْذِنُکَ  توبه( 45گیرند. )هست اجازه می هایی که در دلشان یک ریب و تردیدیگرفتند. آناجازه نمی

تنها کسانی که به خدا و روز جزا ایمان ندارند و دل؛ قُلُوبُهمُْ فَهُمْ فیِ رَیْبِهِمْ یَتَرَدَّدُونَ رْتَابَتْٱوَ لْئَاخِرِٱ لْیَوْمِٱوَ للَّهِٱیُؤْمِنُونَ بِـ

ا برعکس هدر ترجمه. خواهند می برای حضور در جنگ خویش سرگردانند از تو اجازهشان به شک افتاده و در شک های

 . این معنی شده است که عرض شد

هر این حرف درست هست. آن حرف هم درست است. این چندلایگی آیات قرآن است که البته [ 42 حدود دقیقه ی]

 لْیَوْمِٱوَ للَّهِٱیُؤْمِنُونَ بِـ لَّذِینَٱلَا یسَْتَأْذِنکَُ »دهند: یق میاینطور تطب )علیه السلام(کند. ولی امام رضاتحمل میدو حرف را 

خواهند جهاد ... عادت مؤمنین نیست که وقتی میجاهدوایأن  یف ستأذنوکیأن ای لیس من عادت المؤمنین « لْئَاخِرِٱ

                                                           
گویند که دیوار بشنود. در عربی و حتی خواهند بقیه را توبیخ کنند. به در میکنند ولی عملاٌ می. یک بحثی هست که درست است که پیغمبر را شماتت می 4

دادی جا هم توبیخ پیغمبر اینطور است که چرا اجازه دادی. خب اجازه نمیاین«. تو گوش کن مگویم، عروس خانمی دخترم به تو»گویند که ترکی اینطور می

آمدند فرماید که خوب شد که نیامدند که اگر می، می47ی شد. پیغمبر به یک عده اجازه داد که نیایند. که البته در انتهای آیهتا دروغگو از راستگو روشن می

 کردند.فتنه می

رود و با رهبری مشورت خواهد بکند، میها درست نیست. این که هرکس هرکاری می. اینکه باید از خود آقا بشنوم که من این کارها را بکنم یا نکنم، این 5

گویند این کار مطلوب من خواهی چه بکنی؟ شک داری؟ خب دارند به همین روشنی میخواهی خودت را نشان دهی؟ میکند، این کار درستی نیست. میمی

 است و انجام شود.
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پرند در کنند و میها تبادر می... اینهیعلى الأذن ف وقفونهیولا  هیإل تبادرونیوأن الخلص منهم ....6کنند از تو اجازه بگیرند

 مانند.کار و متوقف بر اذن نمی

، به خاطر ریب و تردید به جنگ برود یا نرودگیرد که های متفاوتی دارد. اجازه میگاهی اوقات اذن گرفتن، پشت صحنه

 است. طورهم همین «سؤال»شود ولی ریب و تردید دارد. درست ظاهر می خودش. در این قالبِ

 «درخواست»، یکی به معنای «پرسش»؛ یکی به معنای «سؤال» -1-6-3

شاهد مثال آن در  .«درخواست»، یک سؤال به معنای «پرسش»ما در قرآن دو نوع سؤال داریم. یکی سؤال به معنای 

... . لْأَهِلَّةِٱیَسْأَلُونَکَ عَنِ  بقره( 189یا ) ...لْیَتَامىَٱوَیَسْأَلُونکََ عَنِ  بقره(... 220قرآن زیاد است. سؤال به معنای پرسش مثل )

... فقرایی هستند که از مردم به زور یک چیزی را إِلْحَافاً لنَّاسَٱلَا یَسْأَلُونَ  بقره(... 273سؤال به معنای درخواست مثل )

 7کنند. خیلی مُتجمّلند.درخواست نمی

 «درخواست»نه  و بود «سؤال» ،راجع به پسرش بحث حضرت نوح -1-6-3-1

ها انیمیشنی بررسی شده است، ما از حضرت هست. باز چون در ذهن )علیه السلام(یک بحثی در مورد حضرت نوح

ها و خانواده و مؤمنان را رفت و آن حیوان )علیه السلام(یم که حضرت نوحاهیک تصور خاصی پیدا کرد )علیه السلام(نوح

ی ی من درست است که کافر است ولی بچهخدا گفت بالاخره این بچهبعد برگشت به داخل کشتی کرد. آب آمد بالا و 

 من را نجات بده، تقریباً یک ذره پارتی بازی. بعد هم نجات پیدا نکرد و غرق شد. اصلاً توجه نکردیم به روال خودِ داستان

نظرمان راجع به این انیمیشن  . یعنی داستان را از خود قرآن نگاه نکردیم. اگر داستان را از نگاه قرآن ببینیم،در قرآن

  شود.عوض می

 8آید.آب میاز آن ، حالا )تنور( آیدچیزی که از آن آتش می...وقتی امر ما آمد، آنلتَّنُّورُٱ وَفَارَ أَمْرُنَا جَاءَ إِذَاحَتَّى  هود( 40)

 ... و خانوادهات راوَأَهْلکََ... ای یک جفت سوار کشتی کن مادهفتیم از هر نر و گ ...ثْنَیْنِٱفیِهَا مِن کُلٍّ زَوْجَیْنِ  حْمِلْٱقُلنَْا ...

هم  )علیه السلام(... مگر آن کسی که قول ما بر او سابق است و کارش دیگر تمام شده است. نوحلقَْوْلُٱإلَِّا مَن سَبَقَ عَلَیْهِ ...

ی . عدها ءَامَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِیلٌوَمَ... آوردند سوار کن... کسانی را هم که ایمان وَمَنْ ءَامَنَ... 9اش هستدانست که او بچهمی

                                                           
  ... خِفاَفاً وَثِقَالاً نْفِرُواْٱتوبه(  41. کلیتش را هم دیدند که باید جهاد کنند ) 6

 تجمل: .  7

« تباعث«. »تَباعثُ»نام گرایی مورد تأیید دین است. این تجمل در مقابل لفظی است به کنند که تجملای فکر میدر روایات بابی به اسم تجمّل داریم. عده

زندگی یعنی بدبخت نمایی. گفتند انسان خوب نیست که تباعث کند. یعنی خودش را بدبخت نشان دهد. متجمل یعنی با همان درآمدی هم که دارد، طوری 

کند که این داند، از تعفف و عفت او فکر میحال و روز او را نمی... یعنی کسی که جاهل است و لتَّعَفُّفِٱأَغْنِیاَءَ منَِ  لْجَاهِلُٱیحَْسَبُهُمُ  بقره(... 273کند که )

 . «ی تجملروحیه»گویند انسان غنی هست. معلوم است که این روحیه خیلی خوب است. به این می

آید. این ری که جای آتش است، آب میآورد و اگر قرار باشد از تنوفهمیم. اگر قرار باشد، از خون و چرک، شیر گوارا می. حساب و کتاب کار خدا را ما نمی 8

سازند و هیچ ربطی هم به ها وصل نبوده است. اینطور نیست که تنور را در راه چشمه باز کردند. تنور چیزی است که به صورت بیرونی میتنورها که به چشمه

 .آب ندارد که قرار باشد از آن آب بیاید بیرون. هدف این است که به این معجزات توجه کنید
9
شود، می« لْقَوْلُٱسَبَقَ عَلَیْهِ  »ی احتضار هست ولی واقعاً اینطور نیست که انسان آماده است که توبه کند. گاهی اوقات درست است که شرایط توبه تا لحظه . 

  افتد. یعنی توبه دیگر اتفاق نمی ...لسَّیِّئاَتِٱلِلَّذِینَ یَعمَْلُونَ  لتَّوْبةَُٱولََیْستَِ  نساء( 18و قدرت بر توبه هم ندارد. اینکه )
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تَجْرِی  وَهِیَهود(  42)10؛مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّی لَغفَُورٌ رَّحِیمٌ للَّهِٱفِیهَا بِسْمِ  رْکَبُواْٱوقََالَ  هود(41) کمی هم ایمان آوردند.

... نوح وکََانَ فِی مَعْزِلٍ بْنَهُٱ نُوحٌوَناَدَى ...برد  نشینان را در میان امواجی چون کوه میکشتی ، سر ...لْجِباَلِٱبِهمِْ فیِ مَوْجٍ کَـ

ای فرزند بیا با ما سوار شو ، و با  .لْکَافِرِینَٱمَّعنََا وَلَا تکَُن مَّعَ  رْکَبٱیَا بُنَیَّ ... ای بود گفتبه فرزندش که در یک گوشه

کشم که  گفت : من به زودی خود را به پناه کوهی می ...لمَْاءِٱ مِنَ یَعْصِمُنِی جَبَلٍئَاوِی إِلىَ سَ قَالَ( هود 43) کافران مباش.

گفت : امروز هیچ پناهی از عذاب خدا نیست ،  ...إِلَّا مَن رَّحمَِ للَّهِٱمِنْ أَمْرِ  لْیَوْمَٱقَالَ لَا عَاصِمَ ...مرا از خطر آب حفظ کند 

موج بین او و فرزندش حائل شد ، و در ؛ لْمُغْرَقِینَٱفکََانَ مِنَ  لْمَوْجُٱوَحاَلَ بَیْنَهُمَا ...مگر برای کسی که خدا به او رحم کند 

 ز مغرقین شد.تمام شد. یعنی فرزندش اداستان فرزندش  .فتنتیجه پسر نوح نیز از زمره غرق شدگان قرار گر

وَقِیلَ بُعْداً لِّلْقَوْمِ  لْجُودِیِّٱعَلىَ  سْتَوَتْٱوَ لْأَمْرُٱوقَُضیَِ  لْمَاءُٱمَاءَکِ وَیَا سَمَاءُ أقَْلِعیِ وغَِیضَ  بْلَعِیٱیَا أَرضُْ  وقَِیلَهود(  44)

نیست، بلکه  «درخواست»گوید کشتی هم بر جودی نشست و دیگر داستان تمام شد. حالا نوح چیزی که می 11.لظَّالِمِینَٱ

آمد که فرزندش در حال غرق شدن بود، سؤال را به معنای درخواست میاست. اگر این بحث در جایی می «سؤال»

ها فروکش کرد و کشتی روی کوه این بحث بعد از تمام شدن کل ماجراست. کار تمام شده است، دیگر آبدانستیم. اما 

 ... و نوح پروردگارش را ندا دادنُوحٌ رَّبَّهُ وَناَدَىهود(  45یک حرف با خدا دارد: ) السلام()علیه جودی نشست و حالا نوح

داستان  ی من از اهل من بود. خدا گفته این را سوار نکن او هم سوار نکرده.... گفت: بچهمِنْ أَهْلیِ بْنیِٱفقَاَلَ رَبِّ إِنَّ ...

 کهلِی تو هم حق است. تو گفتی أ... وعدهلْحَقُّٱوَإِنَّ وعَْدَکَ  سؤال دارد ... تمام شده است و حالا نوح )علیه السلام( یک

کند، درخواست هم فقط سؤال می12گوید چکار کند.نمی به خدا ترین حکم است. کمت متقنو حُ .لْحَاکِمِینَٱوَأَنتَ أَحکْمَُ ...

هد. ولی این سؤال کردن هم جا ندارد و توبیخ میکند که این را خدا توضیح دکند. همین سؤال را هم مؤدبانه مینمی

او عمل ، د ای نوح ! او از خاندان تو نیستخطاب رسی ...یَا نُوحُ إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَهْلِکَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَیْرُ صَالحٍِ قَالَ هود( 46)شود. 

ت دانی درخواسدانی سؤال نکن. نه اینکه چیزی که نمینمی... چیزی که فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلمٌْ... است ناصالحی

گذرد که موجب یک سؤالی شده ی آن لطافت میبا همه )علیه السلام(ای در نوحنکن. معلوم است که یک پشت صحنه

 شود.کنی. خیلی آیه عجیب میدانی چرا سؤال میفرماید چیزی که نمیکشد. میکه خدا گوشش را میاست 

 اعتمادی و دل لرزان هایی از سر بیسؤالندن انسان به دلیل به جهل کشا -1-6-4

کنم که از جاهلین نباشی. معلوم است که من تو را موعظه می ؛لْجَاهِلِینَٱإِنِّی أعَِظکَُ أَن تکَُونَ مِنَ ...[ 58 حدود دقیقه ی]

جهلِ انسان را برطرف بکند. وقتی کشاند به جهل نه اینکه ین سؤال انسان را میکه اچرایک نوع جهل هست در اینجا 

ای ، این اشتباه است. بله، یک وقتی بپرسد با یک پشت صحنه بپرسد، این جاهلانه است. انسان سؤالی را نباید پرسید و

                                                           
 نوح گفت : به نام خدا سوار کشتی شوید که رفتن و ایستادنش به نام او است ، چون پروردگار من آمرزنده و مهربان است . . 10
11

ت ، آب فرو رفت ، و فرمان الهی به کرسی باز ایس -تو نیز از باریدن  -فرو ببر ، و ای آسمان  -ای  که بیرون داده -فرمان الهی رسید که ای زمین آبت را  . 

 از رحمت من دور باشند. رفرمانی دیگر رسید که مردم ستمکا -و در مورد زندگی آخرتی کفار  -نشست و کشتی بر سر کوه جودی بر خشکی قرار گرفت 

 . درخواست مؤدبانه: 12

أنَِّی  انبیاء(83فرماید )خدا اینطور است. حضرت ایوب، بعد از آن همه بلاها اینطور می های مؤدبانه ازها و درخواستهای مؤدبانه اینطور است. سؤالکلاً سؤال 

دانی. نه اینکه اگر گوید من را خوب کن. سؤال مؤدبانه اینطور است که خدایا من گرفتارم، دیگر هرطور که خودت می. نمیلرَّاحِمِینَٱوَأنَتَ أرَْحَمُ  لضُّرُّٱمَسَّنِیَ 

 کشد.خوانم. خب نخوان به جهنم. برای خدا خط و نشان میشوم، دیگر نماز نمیافر میاینطور نکنی ک
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باید برود دنبالش که داند، . یک چیزهایی که انسان باید بإِن کنُتُمْ لَا تَعْلَمُونَ لذِّکْرِٱأَهْلَ  سْأَلُواْٱفَـ نحل( ... 43موقع هست )

اعتمادی، از سر آنچه که د از سر بیآیهایی که در ذهن انسان میپرسد که یاد بگیرد. اما یک سؤالاز اهل ذکر می بداند،

گویند که حج واجب وقتی می کردند.چنین سؤالاتی را از پیغمبر خدا هم می اشتباه است. این کند آن حق است،فکر نمی

ی دیگری غیر از لهف ساقط است. مگر اینکه براساس ادج رفتن واجب است. اگر یک بار رفت، تکلیاست یعنی یک بار ح

دانیم که باید پنج وعده در ی دیگری میاین دربیاید. اگر بگویند نماز بخوان، یک بار نماز بخوانید کافی است. اما ما با ادله

هرسال واجب است حج، کنند. یک نفر گیر داده است که میپیغمبر خدا در فضیلت حج صحبت  شبانه روز نماز بخوانیم.

 کنی؟فرمایند برای چه سؤال میپرسد. حضرت میدهند. او باز و باز مییک سال واجب است. حضرت جواب نمیتنها یا 

وی حج. بسیاری از شود؟ اگر بپرسی هرسال واجب است، باید هرسال براگر من بگویم هرسال واجب است خوب می

کنیم به عمومات و دهد. انگار خدا را قبول نداریم. انگار قبول نداریم و اعتماد نمیین رنگ و بویی مینچائات ما استفت

کند، خودش را به سختی میطرفش را سؤال میکند، آنطرفش را سؤال میاین ده دیگر. اماها را انجام باطلاقات. همین

کردند. برخی از سؤالات از هر سؤالی استقبال می ائمه کند. فکر نکنیدکه میی متراکمی ازسؤالاتی اندازد در این مجموعه

 ای از بی اعتمادی است. روی نحوه

 .«شود یک گاو بکشیم بزنیم به مرده که زنده شود. لابد گاو خاصی استمگر می» اسرائیل فکر کردنددر داستان بقره، بنی

. این گیر دادنها و سؤال کردنکشتند.. همین یک گاو را باید مییعنی چی یک گاو خاصی است این حرف معنی ندارد،

 ، چیز مطلوبی نیست.شودمادی و از سر دل لرزان انجام میاعتکه از سر بی هایی

 های نادرست، به دلیل پرسشبزرگ شدن نامتوازن فقه -1-6-4-1

اینطور نبوده است. مؤمنین بر اساس  ، قبلاًشوداین حجم استتفتائی که از دفتر مراجع انجام می[ 62 حدود دقیقه ی]

پرسند. دادند. یک سری علمایی بودند که این سؤالات را میعمومات و اطلاقات رفتارهای طبیعی خودشان را انجام می

رسیم به نقاط خطرناک که جایش اینجا نیست. جایش محافل کاملاً علمی است. این همه اگر بیشتر از این بروم جلو، می

گفتند اگر به جای این همه سؤالاتی . آقای جوادی میرسدو پرداختن به جزئیات، مسیر درستی به نظر نمی تکثر و تعدد

قرآن را توضیح  که آیاتداشتند وامی عملاً پرسیدند، ائمه راپرسیدند، از آیات قرآن میخون دماغ میائمه راجع به که از 

ای به صورت نامتوازن. یک طرف قلمبه کرده است در یک گوشه را درای از سؤالات امروزه، اسلام ما دهند. ولی مجموعه

یک نفر عالم دین است، باید بگویند خیلی در عالم فقه قوی است. کاش یک عده دور ائمه جمع  اگر بخواهند بگویند الان

 آمد.ن ذخایر ما درمیکه چه چیزهایی به عنوا یددید. آن موقع مینمودندکردند و سؤال میشدند و آیات را  عرضه میمی

ی مرو کشید. در این منطقه هم بحث فقه این موقعیت را پیدا کردند. مأمون امام را به منطقه )علیه السلام(امام رضا البته 

سؤالات قرآنی شد و علم حضرت در مباحث قرآنی، کلامی و  )علیه السلام(بینید از امام رضانبود، بحث کلام بود، می

 خت. اعتقادی بیرون ری

 کندهایی که اگر آشکار شود، کار را سخت میی قرآن به نپرسیدن سؤالتوصیه -1-6-5
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[ کلاً فهمیدن، آشکار شدن، آشکار کردن خیلی کار درستی نیست که اسرار انسان ها را آشکار کند 70 حدود دقیقه ی]

شناسم و است که نه من شما را میی تفسیر داریم، بخاطر این یا بخواهد خودش بفهمد. همین الان که ما کنار هم جلسه

 کردیم.شناسید. اگر غیر از این بود که همگی از دست هم فرار مینه شما من را می

 اید سؤال نکنید از ای کسانی که ایمان آورده...ءَامَنُواْ لَا تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْیَاءَ إِن تُبْدَ لکَُمْ تَسُؤْکمُْ لَّذِینَٱیَا أَیُّهَا  مائده( 101)

و اگر هنگام نزول  ...تُبْدَ لَکمُْ لقُْرءَْانُٱوَإِن تَسْأَلُواْ عنَْهَا حِینَ یُنَزَّلُ  ...شوید چیزهائی که اگر ظاهر شود بر شما ناراحت می

شود و برایت خواهی که زودتر احکام نازل شود بفهمی. بتدریج نازل می. چرا میشود بر شما قرآن از آنها بپرسید معلوم می

 102) و خداوند بخشنده و حلیم است.؛ غَفُورٌ حَلِیمٌ للَّهُٱوَ...بخشد  و خداوند آنها را می ...عَنْهَا للَّهُٱعفََا ... گرددمیمشخص 

ی پرسیدن فهمیدند چون بواسطهکردند، مطلب را می... یک عده قبل از شما سؤال میقَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِکُمْمائده( 

همان کاری که  آنگاه صبح کردند در حالیکه به آن کافر شدند.؛ ثمَُّ أَصْبَحُواْ بِهَا کَافِرِینَ... شد آن وقتف میسؤال،  تکلی

شود ی آن این میکنند. نتیجهکنند و بعد هم قبول نمیکنی باید انجام بدهی، برو انجام بده. یک عده سؤال میفکر می

 13کاری کردند.که در مقابل خدا یا رسول یا ولی، یک 

کند، مربوط به یک چنین فضایی است. یک مقداری از بحث مانده که در گردد و بحث آن را میاینکه آیه دنبال آن می

 شود.جلسات آتی، بیان می

-7-1 دارندای از روایات ذیل این آیات: خدا و ائمه خودشان را زیر دِین کسی نگه نمیتک نکته  

گویند که گرچه به بحث ربط ندارد ولی بهتر است بدانید. بعد از آنی نتهای داستان میای در انکته[ 67 حدود دقیقه ی] 

اسرائیل، پیش یک جوانی آن گاو را یافتند. بعد فطلبوها فوجدوا عند فتنا من بنی...که رسیدند به یک گاو زرد یک تکه، 

و می آیندمی هم پیش موسی اسرائیلبنید. فروشم مگر اینکه پوستش را پر از طلا کنیرا نمی جوان گفت که من گاوهم 

گویند همین است، باید قیتمش را بدهید و بگیرید. . حضرت میشده است گویند که یک قیمت عجیبی روی گاو گذاشته

 کلید ی یک ساله بخرد. رفت که کلید گاوصندوق را بردارد، دیدخواست یک گوسالهاین جوان میگویند که بعد هم می

ا و خدا هم این گاو ر ی نسبتاً خوبی برسدزیر سر پدرش هست. از این گذشت که پدرش را بیدار کند و به یک معامله

 گذارد.ای رسید. این هم برای کسی که یک احترام اینچنینی به پدر و مادرش میقسمتش کرد و به یک چنین معامله

ها را خدا بدون مزد نمیرعایت پدر و مادر است یا ... اینبخاطر چیزهای مهمی، حالا  ،کندهایی میکسی که گذشت

ان بکنید، سریع در همین خیلی غیورند. یک کاری که برایشد. ندارین کسی نگه نمیرا زیر دِ انخودشائمه  خدا و گذارد.

 مانند. ین نمیدهند که زیر دِمی صدها برابر در همین دنیا کنند.جبران می دنیا برای شما

 

 ی کرامتدههدو روایت به مناسبت  -1

                                                           
گوید کند، آقا میگویند برویم یک استمزاجی هم از حضرت آقا بکنیم. بعد یک استمزاجی میخواهند یک کاری بکنند می. من خیلی دیدم کسانی که می 13

داند با این استمزاج چه بکند. وقتی تکلیفش معلوم بوده است که چکار خواسته آن کار را بکند، ولی نمیبکند. می ماند که حالا چهاین کار را نکنید. بعد او می

 مخواهد بکند، چرا استمزاج بکند؟
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-1-2 ؛ خودتان را مستقیم درگیر محرومین کنیداولروایت  

دهد. اینطور نیست که خودش می ،ی خوبی را به یک بزرگی بدهدد یک هدیهخواهوقتی میانسان [ 73 حدود دقیقه ی]

. از رسول مکرم اسلام داریم هددی خوب را خود انسان به دست طرف میهدیه را دست به دست به شخص برساند. هدیه

مشارکت  با من در این کار ... دو تا چیز هست که من دوست ندارم کسیخَصْلتََانِ لَا أُحِبُّ أَنْ یشَُارکَِنیِ فِیهمَِا أَحَدٌ که

 یک بحث فقهی دارد در بحث کمک در وضو گرفتن... حتی ... یکی وضو.وُضُوئیِ... کند. دوست دارم خودم انجامش دهم.

 . وضو است. هم اش. مقدمهز خودم را انجام دهمخواهم کارهای نمانماز خودم هست، خودم می چراکه ...إِنَّهُ مِنْ صَلَاتیِفَ

نشینیم از آن بالا خیلی اوقات ما می ... خودم، با دستان خودم، برسانم به دست سائل.یَدِ السَّائِلِ  إِلیَ  یَدِی  وَ صَدقََتِی مِنْ...

کنیم که یک عده بروند های جهادی میریزیبرنامه کنیم. مثلاًکنیم ولی خودمان در کف، کاری نمیمیسازماندهی 

با  باید خودش مستقیماًشخص  درست است اما سرجای خودش نوازی بکنند؛ این کارجهادی، یا یک عده بروند یتیم

گیرد کسی را که خودش خیلی تحویل می لسلام()علیه او اثر صدقه برای همین است. امام رضا محرومین در ارتباط باشد

. دستم میفَإِنَّهَا تقََعُ فِی یَدِ الرَّحْمَنِ... دهد که دیگران کاری را انجام دهند.پولی می نه اینکه صرفاً ددهکاری انجام می

ید به دست خورد به دست خدا. برای همین هست که گفتند وقتی صدقه دادید، دست بکشید به صورتتان چون دست داد

 خدا. 

کنیم. درگیر آسیب، درگیر فقر، درگیر یتیم، ها خودمان را مستقیماً درگیر موضوع نمیخیلی اوقات ما در کرامت کردن

ی برای خدا اهمیت و جایگاه دارد که پیامبر گفتند من نه، اینقدر این هدیهدهیم که بقیه بدهند. کنیم. پول مینمی

از های مختلف خودمان را دهم و دوست ندارم کسی در این کار با من مشارکت کند. به بهانهخودم این کار را انجام می

کنند در این کارها، معلوم . خود ائمه وقتی مباشرت میمحروم نکنیم ای که دستمان را برسانیم به دستان خدااین هدیه

 است که اهمیت دارد.

-2-2 ؛ تجارت با خدا با صدقه روایت دوم 

شود. ما ائمه هم اینطور شوم،گاهی دستم تنگ میمن گاهی اوقات فقیر می ...انی لاملق احیانا )علیه السلام(امام صادق 

 ام. تنگیر تجارت با خدا برای رفع دستروم دمیشویم با صدقه. . با خدا وارد تجارت میقةدَالصَّالله بِ رُتاجِفاُ هستیم. ...

و  گندد،. ترها میانسان ذخیره نکند، این چه پول، چه علم را اینکه ه شده است وتوصی این کرامت، این بزرگی ،این کارها

ها، رسیدگی به احوالات یتیمد. یها برای زکاتش هست. برای نشرش هست. این تجارت با خدا را تجربه بکنتازگی این

  بیند.اثرش را در زندگی می کنید،

‌

 صلوات


